
روا ما بأنفسهم﴾:26 غيِّ ى يُ ر ما بقوم حتّ غيِّ ﴿إن اللّه لا يُ

همانا اللّه چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی‌کند مگر وقتی‌که درون خویش را دگرگون کنند! )1

قطعاً اللّه در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی‌کند مگر زمانی که آنچه در دل‌‌هایشان هست تغییر کند! )2

همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی‌دهد تا اینکه آنچه را در دل‌‌های خود دارند تغییر دهند! )3

قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون نمی‌‌سازد مگر اینکه ابتدا دل‌‌های خود را دگرگون نمایند! )4

ع الآخرين على أن يكونوا واثقين بأنفسهم!":27 شجِّ ستطيع أن تُ ك تَ "إذا كنتَ واثقاً بنفسك فإنّ

هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می‌توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند، تشویق کنی! )1

اگر به خود اعتماد داشته باشی، می‌توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد داشته باشند! )2

زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به اینکه به خود با اعتماد باشند، ترغیب می‌کنی! )3

اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می‌کنی که به نفس‌‌های خودشان اطمینان داشته باشند! )4

ك للعداوة!":28 سعَ قلبُ تّ ، و الأجمل ألّا يَ ك صديقاً جعل عدوِّ ا أن تَ "في الحياة الفردية من الجميل جدًّ

اً که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشمن‌شدن، فراخ نگردد! در زندگی شخصی زیبا است جدّ )1

بسیار زیبا است که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر اینکه قلبت برای دشمنی فراخ نشود؛ )2

بسیار زیبا است که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر اینکه قلب خود را برای دشمنت گسترده نکنی! )3

زیبا است که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی، و زیباتر است که قلب خود را برای دشمن‌شدن، گسترش )4

ندهی!

جد طريقنا بسهولة!":29 ى نَ ستعين بهم حتّ ستطيع أن نَ ذين نَ خلصين الّ "ما قلّ عدد الأشخاص المُ

کم نشده است تعداد افراد بااخلاص که بتوانیم از آن‌ها یاری بجوییم تا راه خود را به‌راحتی بیابیم! )1

چه کم‌اند افرادی که مخلص باشند و بتوانیم از آن‌ها یاری بخواهیم تا راهی آسان برای خود پیدا کنیم! )2

کم نبوده است افراد مخلصی که می‌توانستیم از آن‌ها یاری بخواهیم تا اینکه راه آسان خود را پیدا کنیم! )3

کم نیست تعداد اشخاص بااخلاصی که می‌توانیم برای یاری جستن به آن‌ها روی‌آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم! )4



شب و سنٍّ عريضة من الحديد.":30 دٍ من الخَ رع بآلةٍ ذات يَ حصدون الزّ زارعون يَ "بدأ إخواني المُ

برادران کشاورزم با وسیله‌‌ای که دارای دسته‌‌ای چوبی و دندانه‌ای پهن از آهن است، شروع کردند کشت را درو کنند. )1

برادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وسیله‌‌ای که دسته‌‌اش چوبی و دندانه‌های پهنش آهنی است درو می‌کنند. )2

برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وسیله‌‌ای که دسته‌‌ای چوبی داشت و دندانه‌های پهنش از آهن بود شروع )3

نمودند.

برادران کشاورزم با وسیله‌‌ای که دارای دسته‌‌ای چوبی و دندانه‌هایی پهن از جنس آهن بود، شروع به درو کردن کشت )4

نمودند.

نا بنورها!":31 جد طريقَ تي نَ مس الّ ها ضياءُ الشّ غلقُ ط على كلّ الأشياء، و تُ بسَ يل عندما يُ فتحها ظلامُ اللّ اش يَ "عيون الخفّ

با تاریکی شب که بر همه‌چیز گسترده است چشمان خفاش باز می‌شود، و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را می‌یابیم )1

آن‌ها را می‌بندد!

تاریک بودن شب که بر همۀ چیزها گسترده است چشمان خفاش را باز می‌کند، و روشنی خورشید که نورش هدایتمان )2

می‌کند آن‌ها را می‌بندد!

چشمان خفاش را تاریکی‌‌های شبانه که بر همه‌چیز گسترده می‌‌شود بازمی‌نماید، و روشنایی خورشید که به‌وسیلۀ نور آن )3

هدایت می‌یابیم آن‌ها را می‌بندد!

چشمان خفاش را تاریکی شب هنگامی‌که بر همۀ چیزها گسترده می‌شود باز می‌کند، و نور خورشید که با روشنایی آن راه )4

خود را می‌یابیم آن‌ها را می‌بندد!

نق الآخرين.":32 نمو بخَ خرى و تَ عيش بالالتفاف حول جذور و جذوع الأشجار الاُ "هناك أشجارٌ تَ

درخت‌‌هایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنۀ درخت‌‌های دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده‌‌اند! )1

درخت‌‌هایی هستند که دور ریشه و تنۀ دیگر درخت‌‌ها پیچیده زندگی و رشد می‌کنند درحالی‌که برای بقیه خفقان می‌آورند! )2

درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه‌ها و تنه‌های درختان دیگر زندگی می‌کنند و با خفه کردن دیگران رشد می‌کنند! )3

آنجا درختانی با دربر گرفتن ریشه‌ها و تنه‌های درختان دیگر زندگی می‌کنند و رشد می‌نمایند درحالی‌که دیگران را خفه )4

می‌کنند!

عين الخطأ:33

زولُ ظلماتُ الجهلِ إلّا بمصابيحِ العلم: تاریکی‌‌های جهل فقط با چراغ‌‌های علم از بین می‌رود! لا تَ )1

: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد! مّ ذي قد طبخته الُا كل الطعامُ الّ فلُ أن يأ متنعَ الطّ ما اِ )2

كرهون عملٌ قبیح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند می‌دانند کار زشتی است! لقيبُ الآخرين بما يَ تَ )3

واصلُ بين الأصدقاء بالغيبة و الاستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می‌کند! ع التّ قطَ يُ )4



عين الخطأ:34

جعل فشلك بدايةً جديدةً لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! إِ )1

ريق: هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی! ك قد قطعتَ نصفَ الطّ إذا عزمت أن تبدأ عملاً فإنّ )2

ر کنی، موفق ملأ دقائق حياتك بالعمل المفيد نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پُ إن استطعتَ أن تَ )3

می‌‌شوی!

: دانش‌آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفته ينِ ل الامتحاناتِ لاُسبوعينِ آخرَ ؤجِّ لاميذُ من المدير أن يُ طلب التّ )4

دیگر به تأخیر بیندازد!

ن الصحيح:35 "پرندۀ باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است." عيّ

كسور الجناح. ه مَ كيّ بأنّ ائرُ الذّ تظاهر الطّ يَ )2 . ه مكسورٌ كيّ بأنّ جناحَ ائرُ الذّ ظاهر الطّ تَ )1

ه مكسور في الجناح. يتظاهر طائرٌ ذكيّ أنّ )4 . تظاهر طائرٌ ذكيّ أنّ الجناح له مكسورٌ )3

إقرأ النص التالي ثمّ أجب عن الأسئله بما يناسب النص:

رة بشكل أساسيّ في ها مؤثِّ حار فإنّ حيطات و البِ ةً في أفقر دول العالم، على المُ اس في جميع أنحاء العالم، خاصّ عتمد الملياراتُ من النّ تَ

نها بأشكالٍ فيد مِ ستَ برى تَ عمة الكُ رة لهذه النّ جاوِ ذاء و الاحتياجات اليومية. إنّ البلاد المُ لى الغِ ص العمل و كذلك الحصول عَ رَ إيجاد فُ

اح و وّ هبيةٌ لِجذب السُّ ها فهي فرصةٌ ذَ يرِ ة و غَ ذائيّ عم الغِ ن النِّ صادرُ مِ ها مَ ها إضافةً إلى أنّ ها، فإنّ نميةِ اقتصادها و نموِّ فةٍ في مجال تَ ختلِ مُ

ة بين صال الأساسيّ رق الاتّ قل البحري أصبحَ الآن أحدَ طُ كر هو أنّ النَّ ذ. و الأمرُ الجدير بالذّ ج و التلذُّ سافرين من جميع بلادِ العالم للتفرُّ المُ

دمَ رعايةِ هذا الأمرِ فايات فإنّ عَ يست مكاناً للنّ ها هي أنّ البحار لَ راعاتُ ب مُ جِ قتصاد. و أخيراً ما تَ نشيط الاِ وامل تَ دُّ من عَ عَ البلاد، فلذلك يُ

يده! بُ هلاكةَ الإنسان بِ سبِّ يُ

36: ذكر في النصّ ن ما لم يُ عيّ

راغ. ها على إملاء ساعات الفَ حار و أثرُ البِ )2 . حار في الهواء النقيّ أثر البِ )1

. ها بعضاً حار في تواصل البلاد بعضِ أثر البِ )4 حار عليها. اس و أثر البِ حياة النّ )3

عين ما ليست من فوائد البحار:37

هي أماكن لنفاية المصانع. )2 قل. مات للنَّ إيجاد منظَّ )1

شواطئها أماكن للاستراحة )4 ذائية. ركات الغِ تأسيس الشّ )3

ه؟38 فسَ قتل الإنسانُ نَ كيف يَ

بعدم تنمية اقتصاد بلاده بالبحار )2 بتلويث مياه البحار )1

بإلقاء ما بقي من طعامه في البحر )4 بالاستفادة من النفايات )3

العنوان المناسب للنص هو ............39

أهمية البحار )2 ذائية مصادر البحار الغِ )1

قل البحري النّ )4 فايات في البحار أثر النّ )3



ن الخطأ في الإعراب و التحليل الصرفي.40 عیّ

"تعتمد":

فعل مضارع - له ثلاثة حروف أصلية و هي "ع م د" و ماضيه "اعتمد" على وزن افتعل )1

مضارع - للمؤنث الغائب - مصدره "اعتماد" / فعل و فاعله "المليارات" و الجملة فعلية )2

فعل مضارع - حروفه الأصلية ثلاثة "ع ت م" و مصدره "اعتماد" على وزن افتعال / فاعله "المليارات" )3

مضارع - للمفرد المؤنث الغائب - له حرفان زائدان، ماضيه "اعتمد" و مصدره "اعتماد" على وزن افتعال )4

ن الخطأ في الإعراب و التحليل الصرفي.41 عیّ

"أصبح":

فعل ماضٍ - للغائب - من الأفعال الناقصة بمعنی "صار" - حرفه الزائد: الهمزة )1

فعل ماضٍ - من الأفعال الناقصة بمعني "كان" وزنه "أفعل" و مصدره "إفعال" )2

ر الغائب - له حروف ثلاثة أصلية و حرف واحد زائد، مصدره "إصباح" ماضٍ - للمفرد المذكّ )3

ر الغائب - على وزن "أفعل" و وزن مصدره: إفعال - له حرف واحد زائد ماضٍ - للمفرد المذكّ )4

ن الخطأ في الإعراب و التحليل الصرفي.42 عیّ

"أفقر":

ر - اسم تفضيل - مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور مفرد مذکّ )1

ر" قْ قر" و مصدره: "فَ اسم - اسم تفضيل )جمعه على وزن "أفاعل"( - فعله: "فَ )2

ر - اسم تفضيل )بمعني "ترین"، و هو مضاف( - مجرور بحرف الجرّ "في" مفرد مذکّ )3

ر - اسم تفضيل )مؤنثه على وزن "أفعلة" و جمعه على وزن "أفاعل"( اسم - مفرد مذکّ )4

عين الخطأ في ضبط حركات الحروف:43

ة. مَ كرَّ ةَ المُ كَّ ةِ لزيارةِ مَ ميع أعضاءِ الاُسرَ عَ جَ فَ مَ ى أن أتشرَّ منّ أتَ )1

هم. عَ قنِ ي يُ عينَ لِكَ مَ ستَ قولِ المُ رِ عَ دْ لى قَ ناً عَ يِّ هُ لَ لامُ كونَ كَ بُ أنْ يَ جِ يَ )2

ة. غتَ طيرُ بَ ، يَ هِ راخِ ياةٍ فِ دوِّ و إنقاذ حَ داعِ العَ نْ خِ ائرُ مِ دُ الطّ كَّ أَ تَ ما يَ ندَ عِ )3

ضيق. هما في ذلكَ المَ عَ ضَ وَ حاس فَ ديدِ والنُّ أتوا بالحَ نْ يَ أَ ينِ بِ رنَ هم ذو القَ رَ أمَ )4

ن الصحيح عن المفردات:44 عيّ

ة. )جمع( ← رجال، قمم جله لا يقدر الصعود إلى القمّ ؤلمه رِ من تُ )1

هواة كرة القدم يجتمعون في الملعب. )متضاد( ← راغبون، ينتشرون )2

اب على رغم ظروفه القاسية. )مفرد( ← كتاب، ظرف تّ هو من أهمّ الكُ )3

بعد ذلك جاء بهدايا كثيرة فرفض‍‍ها الملك. )المترادف( ← أتی بـ، لم يقبل )4



عين الخطأ عن المفهوم:45

زارع فيه! عمل المُ رع: مكانٌ يَ الزَّ )1

راب! حت التُّ زرع: جعل البذورَ تَ )2

زرع شيئاً في الأرض ثمّ يحصده! زارع: من يَ المُ )3

حصده! رع، و الزارعُ يَ رع فيها الزّ تي زُ زارع: الأراضي الّ المَ )4

ن ما فيه اسم التفضيل:46 عيّ

كم من خيرٍ تجدوه عند اللّه! موا لأنفسِ قدِّ ما تُ )2 اب! صاحبة الإنسان الكذّ لا خيرَ لنا في مُ )1

! لها إلى شرٍّ بدِّ عل اللّهُ في كلّ نعمة خيراً إنْ لم نُ جَ )4 ها! رجو خيرَ ك لشرّ الأشياء و عليك أن تَ ز نفسَ جهِّ )3

ة:47 ن ما ليس معادلاً للماضي الاستمراري في الفارسيّ عيّ

ى تدخل المرمی! قذفون الكرة حتّ لاميذ يَ كان التّ )1

ة! ة و العربيّ ضمّ الكلمات الفارسيّ كان ذلك الكتاب يَ )2

اس كما يأمرني بأداء الفرائض! كان أبي يأمرني بمداراة النّ )3

! ذي ينبت في شمال إيران لذيذاً كان طعم البرتقال الّ )4

ن "لا" لنفي الجنس:48 عيّ

جمع الخيراتِ لأَنفسنا لذلك اليوم! نون فعلينا أن نَ يأتي يومٌ لا ينفعنا مالٌ و بَ سَ )1

ته! فقد محبَّ ضلّ عن صراطه و لا تَ حزن أبداً و لا تَ إن كنتَ مع اللّه فلاتَ )2

ارتي بشيءٍ حادٍّ فانفجرَ ولا إطار احتياطيّ عندي! صطدمَ إطارُ سيّ اِ )3

نسى أن تذكر نعمة ربك؟ لا أنا لست من الغافلين! هل تَ )4

ن "ما" تختلف في المعنى:49 عيّ

! نٌ ه ليِّ ستمعينَ مع أنَّ كلامَ مُ المُ عَ المتكلّ ما أقنَ )1

فرغَ من الكلام! ى يَ مي حتّ ما قطعتُ كلامَ معلِّ )2

حاصيله! اجَ إلّا لحماية مَ زارعُ السيّ خدمَ المُ ما استَ )3

ونه! حبّ مُ التلاميذَ و يُ حبّ المعلّ ذي يُ ما أجمل الصفِّ الّ )4

50. ن مستثنی‌منه محذوفاً عيّ

! لا يقدر أحدٌ صعود الجبل المرتفع إلّا الإنسان القويّ )1

اعرُ الجوائزَ بعد إنشاده إلّا جائزة ثمينة! ما نال هذا الشّ )2

لة! ارة معطّ لُ إلى موقف تصليح السيارات إلّا سيّ نقَ لا تُ )3

فاح! لا نشتري الفاكهة اليوم إلّا نوعاً واحداً منها و هو التّ )4




